
  لزوم تطابق دين با علم و عقل
  

  :دفرماين حضرت عبدالبهاء مي
انسان دو بال اسـت كـه بـĤن پـرواز             و از براي   .دين و علم توأم است از يكديگر انفكاك ننمايد        «

و مجـاز    عبـارت از تقاليـد اسـت        هر ديني كه از علـم عاريـست        .نكند نمايد جناح واحد كفايت   
  ».است نه حقيقت

تقليد آباء و اجداد است لهذا هر  كنند كه دين عبارت از    امروز گمان مي   رؤساي اديان «: همچنين
لهذا مخـالف بـا      داند و اين تقاليد چون حقيقت نيست       را حقّ مي   نموده آن  تقاليده  قومي تشبث ب  

 زيـرا همچنـين گمـان       .بـين بـشر حاصـل شـده        يكديگر است و از اين سبب اختلاف و عـداوت         
عقل و  ه  و تطبيق ب   قي لازم نيست   و عقائد دينيه را تفكرّ و تعم       مخالف علم است   كنند كه دين   مي

 لهذا عقائد دينيـه بايـد مجـرّد عبـارت از صـرف      .است علم جائز نه زيرا عقل و علم مخالف دين     
...  ولو مخالف علم و عقل است چه آنان بگويند بايد معتقد شد رؤساي روحاني باشد و آن تلقين

ميكنـد يكـي      يكي عبـادت وهـم     .يد چگونه غرق در تقاليد و اوهامند      يفرما ملاحظه در ملل عالم   
چـه در عقـل    كـه آن  كند و حال آن عبادت مي را ي در عقل جزئي خود تصور نمايد و آن    يخدا

 قديمـه   ءدر ازمنه  كند ديگري عبادت شجر و حجر      يكي عبادت آفتاب مي    گنجد آن تصوراست  
 تقاليـد   اً جميع ـ ها   اين .كردند كردند عبادت گياه مي    مي كردند عبادت دريا   بسياري عبادت باد مي   

 . نمودنـد  و جـدال و قتـال مـي         مخالف علم و عقل است و اين اختلاف را سبب نزاع           جميعاً است
  مقـصد اينـست كـه      . و تقاليد آباء و اجداد عاري و بـري باشـد           پس انسان بايد از جميع تصورات     

ه اي را كه موهبـت الهـي   نبايد اينچنين قو فهم باشدبدانيد خدا علم و عقل را خلق كرده تا ميزان    
ديـن را عقـل ادراك        زيـرا  .يميآن موازنـه نمـا    ه  معوق كنيم جميع امـور را بايـد ب ـ         است معطّل و  

ست كه عقل و  افهمد اين مشهود و واضح دين را چگونه مي كند اگر انسان عقل نداشته باشد    مي
  ».ست الازم علم

  
 


